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قاتلان «ارج»
اولین نشــانه تمدنــی جدید از قبیل چــراغ گاز – والور – چراغ 
ســه فتیله ای و بــا آغاز اصلاحــات ارضی و لزوم گــوش دادن به 
رجزخوانی های حســن ارســنجانی، وزیر اصلاحات ارضی، کم کم 
رادیو هم وارد روستا شــد؛ رادیوهایی با مارک های آندریا فیلیپس، 
ارس و دیگر مارک ها که با باتری یا قوه کار می کردند. تا دهه ۵۰ از 
تلویزیون در کشــور خبری نبود و چون تعداد باسوادهای روستای 
ما، اســمعیل آباد زرنــد کرمان، بیش از دیگر روســتاها بود، برخی 
مجله ها و گاهــی روزنامه های اطلاعات و کیهــان هم هرازگاهی 
به دســت تحصیل کرده های روســتا می رســید. یکی از شعارهای 
خواندنــی روزنامه ها این بود: «ارج؛ نامی که می شناســید و به آن 

اطمینان دارید».
 اگــر یخچــال ارج به علت نبود بــرق تا بعــد از انقلاب کمتر 
وارد روســتاها شــد اما بخاری نفت ســوز ارج همــان دهه ۴۰ در 
خانه ها جا خوش کرد. به گفته امروزی ها نوســتالژی- ســه حرف
– ا ر ج – و نوع نوشــتار آن در کودکی امثال من یادآور خاطره های 
دوران کودکی و نوجوانی اســت. بعدهــا محصولات آزمایش هم 
به جمع وســایل تمدنی جدید واردشده به روستاها اضافه شد اما 
ارج با ظرافت، این تبلیغ کاملا حرفه ای را سر زبان ها انداخته بود: 
«آزمایش ها نشان داد ارج بهترین است». سال ها گذشت و انقلاب 
اســلامی رســید. برق به روســتاها آمد و بیش از ۵۰ هزار روستای 
کشــور در سال های اولیه انقلاب به همت جهاد سازندگی صاحب 

برق شدند.
 اولین نماد تمدنی جدید، یخچال بود که وارد خانه شد و کسانی 
که یخچال نفتی خانه ما را دیده بودند، با یادآوری خاطره خوشــی 
که گاهی کاســه های یخ را از مادرم در تابســتان می گرفتند، بیشتر 
یخچال ارج خریدند. مارک های دهن پرکنی مانند وستینگهاوس یا 
بــوش که در تبلیغــات، از مصرف کم برق آنها یاد می شــد. با این 
حال «ارج» نامی آشــنا بود و می شد به آن اطمینان کرد. به تدریج 
ورود یخچال هــای دیگر با طراحی و گنجایش بیشــتر که به خانه 
هم شکل و شــمایلی جدید می داد، عقب نشینی ارج از خانه ها را 
تحمیل کرد. بعد از انقلاب «ارج» در میدان رقابت با پای لنگ وارد 
شــد. دهه ۶۰ که تشکیل خانواده دادم، با همان رغبت ایام کودکی 
خواســتم یخچال ارجی هــم بخریم که با خنده همســرم روبه رو 

شدم: «بابا ارج از قافله صنعت جدا افتاده...».
 دو میخ بر تابوت ارج زده شد؛ اولی را واردات بی رویه کالاهای 
مشابه که هزینه تحقیق و به روزرسانی آنها با ارج و دیگر تولیدات 
ایرانی قابل مقایســه نبود و همین باعث عقب افتادن کاروان پیشرو 
ارج از دیگر تولیدات خارجی شــد و دومی را هم سعید مرتضوی 
بر پیکر روبه موت ارج زد که مدیران آن را بازداشــت کرد. نگارنده 
تولیدی مختصری بــا چندین کارگر دائمی و تعدادی کارگر فصلی 
دارم. همه اقتدارم در مزرعه این اســت که کارگرانم فکر کنند سرپا 
هســتم و می توانم حداقل حقــوق آنان را پرداخــت کنم. اما اگر 
خدای ناکرده مأموری دستبند به دســت جلــوی کارگران، مرا روانه 
زندان کرد، حال به هر اتهامی، اولین قربانی مجموعه تولیدی، من 
و مهم تر از آن خانواده کارگرانم هستند که بی کار خواهند شد. ارج 
را آن روز کشتیم که نگذاشتیم در دنیای رقابت با دیگر محصولات 

مشابه توان رقابت داشته باشد.
 درهای واحد «تحقیق و توسعه» را بستیم و دروازه های واردات 
را گشودیم. همچنین فردی به نام مرتضوی را سراغ مدیران بی رمق 
کارخانه ای که در مســابقه سرعت از نفس افتاده بود، فرستادیم و 
شد آنچه نباید می شــد. «آزمایش» کجا رفت، باتری «ری او واک» 
چه شــد، با «تیغ ژیلت» چه کردیم، صنایع الکترونیکی را در کدام 
ناکجاآباد رها کردیم؟ وقتی کفش ملی، پاپوشی برای همه ایرانیان 
بود، به فکر «پاپوش» برای مدیر زحمت کش آن افتادیم! روزگاری 
که ارتش سرخ با چکمه ملی ایران، رژه میدان سرخ را به جهانیان 
عرضه می کرد، کارخانه نســاجی مقدم کت و شلوار همه ایرانیان 
بود و با «برک» به جنگ نســاجی منچستر انگلیس می رفتیم. فقط 
ارج با آن نوستالژی کودکانه امثال من تعطیل نشد. بافت «بلوچ» 
مرد و «نســاجی مازندران» در دریای بی فکری مدیران دولتی غرق 
شد. اگر قرار باشــد مجلس ختمی برگزار کنیم که چه تاریخی این 
همه تولیدات ملی مردند، باید به گذشــته ای نه چندان دور رجوع 
کرد، زمانی  که اســکله های غیرقانونی در خشکی و ساحل پذیرای 
هزاران مارک مشابه خارجی شدند و خیابان جمهوری تهران مرکز 

قاچاق کالاهایی از این دست شد.
 کافی است قدم زنان از ســه راه جمهوری تا چهارراه استانبول 
سر در جیب تفکر ببرید و نگاهی از سر دلسوزی به ویترین مغازه ها 
بیندازیــد تا مرگ ده ها و صدها تولید وطنــی را با حضور برندهای 
قاچــاق خارجی از کــره ای و چینــی و ژاپنی و دیگر کشــورها به 
نظاره بنشــینید. ما ده هــا تولیدگر خوش نــام و خوش فکر دیگر را 
قطعه قطعه کردیم و با تأســف در مجلس ترحیم آنان از کالاهایی 
اســتفاده کردیم که باعث مرگ آنها شــده بودند. می شود هزاران 
برنــد قاتل را معرفی کــرد که ناباورانه صنعت ملی ما را کشــتند 
و در مجلــس عزای آنان، رقص مرگ کردند. کافی اســت کمی به 
حافظه خود رجوع کنیم؛ قبرستانی از جوان مرگی را پیش رو داریم 
که هزاران هزار خانواده ای که از این مسیر ارتزاق می کردند، امروز 
یارانه بگیرانی شــدند که حتی در دهــه اول هر ماه هم نمی توانند 
سفره ساده ای داشته باشند. وقتی رهبر معظم انقلات از شرمندگی 
جوانی که دست خالی به خانه اش می رود صحبت می کنند، همه 
ما باید شرمنده مرگ صنعتی باشیم که قبل از کشورهایی مانند کره 
نامی آشــنا و قابل اطمینان بود. مرگ ارج، مرگ آرزوهای کشوری 
است که می خواست صنعتی شــود اما به بزرگ ترین بازار اجناس 

وارداتی که می شد و می شود در همین کشور ساخت، تبدیل شد.

ادامه از صفحه اول

گرفتن شط با طبل؟
جریــان یادشــده دوســال واندی وقــت داشــت تا بــا ناکارآمد 
جلوه دادن دولــت و تکرار همان مســائل دوران اصلاحات، ماندن 
چهره های اصلــی خود در مجلس را تضمین کند اما با وجود همه 
فرازوفرودهــای انتخابــات مجلس دهم و نبــود چهره های اصلی 
جریــان اصلاحات و اعتــدال، این بار هم مردم مانع عملیاتی شــدن 
تصمیم مخالفان دولت شــدند. از آن روز تا به حال، عملیات روانی 

علیه دولت شدت یافته است.
 اینکــه دولت یازدهم به چه آســیب هایی مبتلاســت و «از کجا 
می خــورد»، نیازمنــد یک پرونــده مفصل و بررســی ابعاد مختلف 
کاستی های طبیعی دســتگاه اجرائی است و البته در ماه های اخیر، 
در نشســت ها و همایش های مختلف دانشــگاهی و جمع نخبگان 
و حتی لابی های غیررســمی مســئولان دولت و البته در رسانه های 
مستقل، دراین باره بحث های ابتدایی و بعضا عمیقی صورت گرفته 
اســت. اما هرچه که هســت، جریان خاص مذکور نمی تواند از آن 

طرفی ببندد. 
اگر تــا پیش از روی کارآمــدن محمود احمدی نــژاد، این جریان 
خــود را «ناجــی» و دارای روحیه هــای خــاص بــرای حل کــردن 
یک شبه مشکلات مردم، قطع دســت مافیا و... معرفی می کرد و از 
نادیده گرفته شــدن توسط مدیریت تکنوکرات لب به شکوه می گشود 

اما حالا دیگر چنین امکانی برای آنها متصور نیست.
 آنها کارنامه ای از خود بر جای گذاشــته  اند که حتما در صورت 
فراهم شــدن فضا برای پرداختــن به همه زوایای آن، پاســخ گویی 
در قبال نســل جوان امروز و البته نســل آینده کشور حتما بر دوش 
آنها خواهد بود. جریان مدعی حل یک شــبه مشــکلات معیشــتی 
مــردم، بعد از پایــان دولتی بر ســر کار آمده بود کــه موفقیت در 
حوزه اقتصاد و سیاســت خارجی و البته فرهنگ و حقوق اساســی 
مردم، از شــاخصه های آن بود؛ همان دولتــی که این جریان خاص 
همه مســاعی خود را به کار گرفت تا در فاصله سال های ۸۰ تا ۸۴ 
حتــی روی دیدگاه نخبگان تأثیر بگذارد و آن را ناکارآمد جلوه دهد. 
عقبگرد همه شــاخص های توســعه آن هم در مقطعی که به یمن 
درآمدهای افســانه ای نفت و در خدمت دولت بودن همه نهادهای 
کشور، باید جهشی عظیم در همه حوزه ها رخ می داد، دستاورد این 

جریان است.
 حالا هنــوز سه ســال از آن روزهــای نگران کننــده و پرالتهاب 
اقتصادی، سیاســی، دیپلماسی و فرهنگی نگذشــته که ناگهان این 
جریان با تکرار همــان روش دوران اصلاحات، دولت را بی توجه به 

مسائل اساسی مردم می داند.
 آنــان در مقطع دوران اصلاحات، دعواهای سیاســی را دغدغه 
اصلاح طلبان عنوان می کردند بی آنکه پاسخ دهند پس شاخص های 
رشد اقتصادی، کاهش محسوس بی کاری، کنترل تورم، پیشی گرفتن 
رشــد دســتمزدها بر تورم توســط کدام مدیران خیالی به شــرایط 
مطلوب رســانده شده است؟ طرفه اینکه در حاکمیت این جریان در 
سال های ۸۴ تا ۹۲، دعواهای سیاسی میان آنان چنان بالا گرفت که 
شــهردار اصولگرای تهران را راهی به جلسات هیأت دولت محمود 
احمدی نژاد نبود و از درآمدهای سرشــار نفــت، حتی حقوق حقه 
مردم برای توســعه ناوگان عمومی در سراســر کشور هم به جهت 
خلق وخوی خاص رئیس دولت به شهرداران به ویژه شهردار تهران 

پرداخت نمی شد.
 شــرایط غیرشفاف شدن مسائل، فساد سیســتمی نهادینه شده و 
بریزوبپاش هایی را به دنبال داشــت که هنوز بسیاری از آنها به سبب 

مصلحت کشور و توافقات بجای صورت گرفته، بیان نشده است.
 حالا جریانــی که تریبون مجلس را نیز از دســت داده و جریان 
اصولگــرای میانــه رو و دارای ســابقه و منطق سیاســی را در کنار 
اصلاح طلبــان و جریان اعتدال می بیند، به شــیوه های عجیبی روی 
آورده تا به جای توافق بر ســر یک سری شــاخص های کلان ملی و 
کمک به دولت برای گرفتن دسته گل احمدی نژادی ها از آب، هرروز 
به شــکلی به پیاده سازی عملیات روانی و در پاره ای موارد عملیات 
اجرائی برای سدکردن راه دولت همت گمارند. یک روز پیروزمندانه 
خبر توافــق اصلاح طلبان برای عبــور از روحانی را بــا آب وتاب از 
روی وب ســایت ها و روزنامه های یکدیگر بازنشــر می دهند و وقتی 
بــا حمایت جدی و مدبرانــه اصلاح طلبان از روحانــی و دعوت از 
اصولگرایان برای حمایت از وی در ســال ۹۶ مواجه می شــوند، به 
زبان مردم تبدیل می شوند و از یک دوره ای  شدن رئیس جمهور سخن 

می گویند.
 نداشــتن نامزد مــورد اقبال مــردم، فقــدان برنامه در شــیوه 
دولت داری آنان، ذهنیت منفی جامعه به عملکرد و طرز فکر برخی 
منتســبان اصولگرایــی، انتخابات مجلس دهم و دست بالاداشــتن 
گفتمان اصلاحات و ریزش قابل توجه آرای جریان تندرو همه وهمه 
ســبب شده تا آنان ترجیح بدهند با فضاســازی های کاذب، به دنبال 
گرفتن شط با طبل به جای لشکرکشی و آمدن در میدان باشند. روزی 
محمود احمدی نژاد در یکی از ســفرهای اســتانی خود و در ادامه 
همان ســخنان مخصوص به خــود، پس از اینکه از مردم پرســید از 
چه ســاعتی اینجا هســتید؟ ۷، ۸، ۹؟ گفت: «اگر همه دنیا ایران را 
تحریــم کنند هیأت دولت بیل به دســت می گیرد و بــا بیل، ایران را 

آباد می کند».
 او دوســال بعد از اثر تحریم ها بر اقتصاد ایــران گفت. حالا که 
روحانی با راهنمایی های رهبر معظم انقلاب و هنر تیم دیپلماســی 
دکتــر ظریف برجــام را به فرجام رســانده و یکی دیگــر از بندهای 
ایجادشــده توســط دولت محبوب نواصولگرایان را از پای کشور باز 
کــرده، حتما همه می دانند آنچه در اثــر کم تدبیری به باد رفت، به 
این ســادگی ها باز نخواهد گشــت. اما چه اهرمی بهتر از سوارشدن 
بر موج مطالبات مردمی که بحق، خواســتار یک زندگی شایســته و 
مطلوب هســتند؟ حالا این دولت و حامیان آن هستند که می توانند 
برای جامعه در مســیر آگاهی ایران بگویند تأکیــد بر برنامه ریزی و 
حرکت های مدبرانه چقدر دشوار اما کارآمد- حتی در میان مدت- و 
ســردادن شعارهای پوپولیستی چقدر آســان اما نابودگر – حتی در 

کوتاه مدت- هستند.
 به جای دستپاچه شــدن در مقابل طبل توخالــی تندروی، تأکید 
مؤتلفــان ۲۴ خــرداد بــر مصالح کشــور و مردم و بیان بخشــی از 
واقعیات توســط برخی وزرای در برج عاج نشســته دولت یازدهم، 

حتما مفید فایده خواهد بود. 
کافی اســت با یــک اســتراتژی مــدون عملی و رســانه ای و 
فعال کردن همــه بخش های دولت تــا بخش داری ها و توجه به 
شــأن و کرامت همه کارکنان دولت و تأمین خواســته های آنان و 
عموم جامعه ایران، آنچه شــده و آنچه باید بشود به مردم گفت. 
آنان همیشــه بهترین پاســخ ها را داده  اند و اگر صداقت ببینند، باز 

هم چنین خواهند کرد.

ادامه از  صفحه اول

ســه ســال از انتخابات ســال ۹۲ گذشت. آبان ماه ســال گذشته، 
در گوشــه ای دعــا کردند و نوشــتند: «ان شــاءاالله «روحانــی» اولین 
رئیس جمهــوری ایران خواهد بود که حکومتش فقط یک دوره طول 
خواهد کشید». این «آرزو» و «دعا» ابتدا در هفته نامه یالثارات الحسین 
ارگان انصار حزب االله منتشر شد. همان که دو ماه بعد یعنی در دی ماه 
سال ۹۴ با رأی هیأت نظارت و شکایت مدعی العموم به دلیل توهین 
به شــهیندخت مولاوردی، معاون زنان نهاد ریاســت جمهوری لغو 
مجوز شد اما همچنان در حال انتشار است. «استعفا یا اسقاط دولت 
روحانــی» تیتر یادداشــت موردبحث بود. عنوانی که نشــان می داد 
رئیس جمهــوری ایران در یک ســال ونیم آینده یا مجبور به اســتعفا 
خواهد شــد یــا اینکه به ادعای آنــان در اثر بحران های ایجاد شــده، 
فرســوده و ناکارآمد پیش می رود تا آنجا که دور بعدی بازنده میدان 
انتخابات شــود. آن روز که پیشــروان مخالفت با دولت یازدهم، ایده 
«یک دوره ای شــدن عمر دولت روحانی» را طــرح کردند، چهار ماه تا 
برگزاری انتخابات مجلس شــورای اســلامی و خبرگان رهبری باقی 
مانده بود؛ انتخاباتی که نتایج آن می توانســت به «کاهش مشارکت 
سیاســی مخالفان منجر شــود» یا اینکه به واســطه راهیابی شان به 
هر دو مجلس، «جایگاه آنان را تثبیت کند»، «اختیارات قانونی شــان 
را افزایــش دهد» و درنهایــت «گامی به اهدافشــان نزدیک تر» کند. 
انتخاباتی که به اســتناد تأکید مســئولان نظــام از اهمیت ویژه ای با 
توجه به مختصات جغرافیای سیاســی ایران برخوردار بود. با وجود 
فهرست هایی که چهره های شناخته شده اصلاح طلبان در آن حضور 
نداشتند، فهرست موردحمایت آنان با اقبال اکثریت مردم مواجه شد 
و چهره هــای اصلی اصولگرا از رفتن به مجلس بازماندند. تا اینجای 

کار، گام نخست آنان درجا خشکید. 
از  ادعا  تا  عمل

ایــن گــزاره که عمــر دولــت روحانی یــک دوره ای اســت، البته 
بی تعقیب وگریز رها نشد؛ آنان که چندسالی است به پیروی از رئیس 
دولت نهم و دهم شــهره اند و همان ها امــروز معتدلان اصولگرایی 
خوانده و توصیف می شــوند، با بازنشر این پیش فرض، بار تقویت این 
ایده را از شــانه های انصار حزب االله  برداشــتند. در ایــن مرحله ایده 

انصاری هــا محدود به این گروه نبود. اما چه بود آنکه این پیش فرض 
را از ســایر تحلیل های جریان رقیب دولــت یازدهم متمایز می کرد و 
موردتوجه قرار می داد؟ آیا پیش از این هم ســابقه داشــت که عمر 
دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی جریانی تأثیرگذار با آرزوی 
«یک دوره ای»شدن مواجه شود یا فراتر از آن، آیا در عمل، حیات دولتی 
در ســاختار نظام به واســطه عملکردش تهدید به تک دوره ای شدن 
شــده بود؟ اینکه آنها چه دعا کردند و چه آرزویشــان بود، هفت ماه 
است در بخشی از فضای سیاسی کشور شنیده می شود و البته چندان 
جدی گرفته نمی شود. حتی برخی چهره های اصلاح طلب را وادار به 
واکنش کرده و اتفاقا همین کلمه «آرزو» اســت که پیش بینی تحقق 
آن را با ابهام و درهم پیچیدگی هایی روبه رو می کند. باید به ســؤالاتی 
که بالاتر طرح شد، پاســخ داد تا بتوان به یاری آن تأثیر و نفوذ ایده و 
پیش فرض تک دوره ای شــدن را صورت بندی کرد. سؤالاتی که پاسخ 
به آنها می تواند میزان اهمیت پرداخت رسانه ای و گفتمانی این ایده 

را تعیین کند. 
دعا می کنیم؛ پس هستیم 

گروهی برای پایان عمر جریانی می نویســد و آرزو می کند، گروهی 
در برابر جریانی می ایستد و دســتاوردهای آن را به هیچ می انگارد و 
ایــن رودررویی تا بازه زمانی که این یادداشــت در هفته نامه یالثارات 
نوشته شــد، تنها به صفحات مکتوب رسانه ها محدود نبود. جریانی 
خاص تا پیش از سال ۹۲ در پیوند ساختاری با جریان حاکم در دولت، 
اگر به طور مســتقیم در قدرت نبود، حمایت دولت احمدی نژاد را به 
همراه داشت و این امتیاز را با انتخابات مردمی سال ۹۲ از دست داد. 
امتیازی که در ۱۲ ســال گذشــته همواره در اختیارشان بود و پیش از 

انتخابات ۹۴ دوباره باید برای دستیابی به آن تلاش می شد. این جریان، 
هم زمان با تولد حلقه کیان و نخســتین گروه فکری اصلاح طلبان در 
سال ۷۲ متولد شد. جریانی که پس از روی کارآمدن دولت اصلاحات 
و در مخالفــت بــا آن هویت گرفــت. آنها در نزدیکــی انتخاباتی که 
اهمیت آن تشــریح شــد، بار دیگر امکان حضور و مشارکت مستقیم 
و غیرمســتقیم داشــتند، پس دعا کردند که حســن روحانی، پیام آور 
اعتدال و نقطه مقابل تندروی دیگر نباشــد. آیا این فقط یک آرزو بوده 
و هست؟ بر این اساس، هماوردی مخالفان و دولت یازدهم، موسوم 
به «دولت اعتدال» که با اصلی ترین وعده حل مناقشه هسته ای پا به 
میدان انتخابات گذاشــته بود، در آســتانه آغاز اجرای برجام یا همان 
برنامه اقدام مشــترک، ابعاد تازه ای به خــود گرفت. نه اینکه پیش تر 
هم مصالحه ای باشد، همه اختلافات و تنش ها در صحن های علنی 
آخرین ســال مجلس نهم نمایان شــد اما مخالفــت رقیبان روحانی 
به ســطوح مختلف کشــیده شد و از نقد مســتقیم عملکرد دستگاه 

دیپلماسی عبور کرد. 
این فرایند با تحصــن برخی در اعتراض به امضای برجام در برابر 
مجلس شــورای اســلامی آغاز و با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه 
اقتصادی و فرهنگی و افشــای اســنادی در ارتباط بــا پرداخت های 

چندصد میلیونی که اخیرا طرح شده، گسترش یافت. 
پیرو این اقدامات در رســانه های مکتوب خط تک دوره ای شدن پی 
گرفته شــد؛ امیررضا واعظی آشتیانی، فعال سیاســی اصولگرا که از 
اعضای تشــکل آبادگران که دیگر کمتر از آن حتی نام برده می شود، 
در تأیید آرزوی مخالفان هفته پیش گفت که «خلاف واقع اســت اگر 
تصور کنیم ریاســت جمهوری برای همه افراد باید دودوره ای باشــد. 

اگر مردم اقبال نشــان ندهنــد و درعین حال نامــزد و گفتمان جدید 
نکات مهمــی را مطرح کند، هیچ بعید نیســت کــه دولت روحانی 
یــک دوره ای باشــد».  به نظــر می رســد او یکــی از تقویت کنندگان 

پیش فــرض تک دوره ای شــدن دولــت یازدهم باشــد. همان طورکه 
مســعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت یازدهم و عضو جبهه پایداری 
هم بر این مدار در کنار او ایستاده و به تازگی گفته: «آنچه مسلم است 

این اســت که دولت بعدی اصولگراســت و این دولت در چهار سال 
آینــده نخواهد بود و به این شــک ندارم». البته بــه همان میزان که 
طیف های مختلف جریان اصولگــرا، در موضع گیری خود با این ایده 
همراهی کردند، اصلاح طلبان هم به ســکوت ننشستند. از فیض االله 
عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
گرفته تا ابوالفضل شــکوری، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، 
در واکنش به این دست سخنان به رد احتمال امکان آن اشاره کردند. 
عرب ســرخی با تکیه بر این اســتدلال که حتی دولت احمدی نژاد که 
همه چیز را شــخم زد و نابود کرد، از قاعده تک دوره ای شــدن مستثنا 
نشــد، به مخالفت بــا جریان رقیب ادامه داد و شــکوری هم با تأیید 
استدلال عرب سرخی تأکید کرد که حتی دولت احمدی نژاد که دولتی 
ناموفق بود هم یک دوره ای نشــد. دودوره ای بودن یک رئیس جمهور 
نه یک قانون، بلکه یک ســنت در کشور ماست. همچنین بنا بر گفته 
صادق زیباکلام، تحلیلگر مســائل سیاسی، در سیاست داخلی به نظر 
می رسد که محبوبیت روحانی همچنان باقی مانده است و شواهدی 
در دســت نداریم که نشان دهد تعداد قابل توجهی از ۱۹ میلیون نفری 
که ســال ۹۲ به ایشان رأی دادند، ناراضی هستند و اگر آقای روحانی 

در دور دوم نامزد شود، به وی رأی ندهند. 
تحمل می کنیم...

از طرفــی عــلاوه بر چهره هــای شــاخص و نزدیک بــه دولت، 
ســخنگوی نهاد ریاســت جمهوری هم هفته گذشــته به این ایده و 

پیش فرض واکنش نشان داد. 
محمدباقــر نوبخت، به عنوان ســخنگوی دولت پــس از ماه ها 
ســکوت در برابر این یادداشــت و درنهایت در پاسخ به سؤالی که در 

نشســت خبری هفتگی اش در آخرین هفته خرداد مطرح شد، گفت: 
عکس العملی نســبت به این مسئله نداریم؛ هرکسی نظر خودش را 
می تواند بدهد؛ خب طبیعی اســت منتقدان و رقبای سیاسی از هیچ 

اقدامی برای پیشروی فرو گذار نمی کنند و ما هم تحمل می کنیم. 
اینکه نوبخت به عنوان مقامی رســمی از سمت دولت به آرزوی 
جریــان رقیب با اکتفا بــه این جمله که «تحمــل می کنیم»، واکنش 
نشــان داد، جای تأمــل دارد و می تواند به طرح این ســؤال بینجامد 
که اســتراتژی دولت و جریان های نزدیک بــه آن در برابر تقویت ایده 
تک دوره ای شدن چیست و چگونه می توان مانع از پیشروی آن شد؟ 

سکوت نسبی و دوره ای جریان اصلاحات در برابر اوج گیری اثرات 
فرض یالثارات، شــاید پاسخ سؤال باشــد و مؤید این نکته که افزایش 
پرداخت رســانه ای و همچنین گفتمانی به گسترش دامنه نفوذ و در 
پی آن اهمیت این ایده کمک خواهد کرد و در نتیجه به عمد توســط 

رهبران اعتدال و اصلاحات نادیده گرفته شده است. 
مخالفان دعا می کنند یا عمل؟ 

همان اندازه که اصلاحات و اعتــدال تحمل کرده، مخالفان ترمز 
بریده اند. گواه این ادعا، بازخوانی رفتار سیاسی جریان اصلاحات است 

و اشاره به مواجهه آنان با نمونه های مشابه. 
عملکــرد مخالفــان همواره بــا تهاجم توأمان بــوده و در مقابل 

اصلاح طلبان همیشه بر گفت وگو و مدارا تأکید کرده اند. 
مخالفــان بارهــا اعتــراض خیابانــی بــدون مجوز داشــته اند و 
اصلاح طلبان حتی در زمان حضورشــان بر مســند قدرت، تجمعات 
قانونی شان برهم می خورد. مخالفان سفارتخانه انگلیس و عربستان 
را تصــرف و اصلاح طلبــان در پاســخ همــه را دعوت بــه آرامش 

می کردند. مخالفان از گســترش فســاد در اقتصاد ایران می نالیدند و 
ســند افشــا می کردند و اصلاح طلبان بر لزوم تغییر ساختار اداری پا 
می فشــردند.  حالا اما سناریوی «تک دوره ای شــدن» در شرایطی که 
یک ســال تا انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ مانده، پیش رو اســت و 

اصلاح طلبان تحمل می کنند و مخالفان دعا. 
اجابــت دعای آنان اما در گرو عمل آنهاســت و باید پرســید این 
جریان که اکنون از مجلس شورای اسلامی بازمانده، می خواهد برای 
بازگشت به قدرت چه کند؟ سؤالی که آینده دولت یازدهم تا حدودی 
به آن بســتگی دارد و موشکافانه تر اگر بررسی شود، نقشه راه جریان 

رقیب به واسطه آن ترسیم خواهد شد. 
با اســتناد بــه تیتر این یادداشــت، می تــوان از آرزو و دعای آنان، 
اســتنباط تهدیــد داشــت و به انتظار فروپاشــی دولتی نشســت که 
نتوانســته اوضــاع اقتصادی و فرهنگــی داخلی را ســامان دهد اما 
ســناریوی تک دوره ای شــدن بــه مرحلــه ویرانــی یازدهمین دولت 
جمهوری اســلامی ختم نخواهد شــد. مرحله بعــد، محل اختلاف 
جریان رقیب است و پاشــنه آشیل آن؛ معرفی چهره ای که در قامت 
ریاست جمهوری، محور وحدت اصولگرایان باشد و به هم گرایی آنان 
منجر شــود. همان گزینه که جایش در انتخابات ۹۲ خالی بود و این 
روزها بر ســر گزینه های احتمالی از جمله محمود احمدی نژاد نزاع 

است و درگیری. 
پیداســت اصولگرایان امروز بر کشــتی شکســته گروهی سوارند 
کــه گاه آن را اقلیتی مســتبد می خوانند و گاه به لــزوم اتحاد با آنان 
تأکیــد می کنند. آنان نمی دانند برای دســتیابی دوبــاره به قدرت، باز 
هم دســت به دامن این گروه اقلیت شوند که حضورشان در فهرست 
تهــران جریان اصولگرا، از ســوی خود اصولگرایان ســنتی به عنوان 
عامل شکســت تلقی شــد یا اینکه دســت به پالایش خــود بزنند و 
خود را از دســت این جریان راحت کنند؟ تجربه نشــان داده که این 
همراهی مقطعی درست در بزنگاهی تاریخی رنگ می بازد و اتفاقا در 
مرحله انتخاب، دستانشان را در پوست گردو می گذارد. اتفاقی که در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هم احتمالا بار دیگر خواهد افتاد 

اما از آن، عبرتی گرفته نخواهد شد. 

گروهی از تندروها مدتی است به شیوه های مختلف، ناکارآمدی دولت روحانی را تبلیغ  می کنند
آرزوهاى بزرگ

مدتی اســت برخی شــایعات مثل «حســن روحانی، رئیس جمهور 
یک دوره ای است»، یا «اصلاح طلبان و دولت با هم اختلافات جدی 
«روحانی دیگر کاندیدای اصلاح طلبان نیســت»، در برخی  دارند»و 
محافل رسانه ای وابســته به اصولگرایان و حتی تریبون های رسمی 
آنان شــنیده می شود. اینکه چنین مســائلی از کجا آب می خورند و 
چه می شود که ناگهان و در سطح گسترده مطرح شده و نقل محافل 
می شوند و چرا جریانی ســعی می کند به جای کمک به دولت برای 
حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، ماه های پایانی عمر دولت 
یازدهم را با چالش های جدیدی روبه رو کند، محور اصلی گفت وگوی 
«شــرق» با حمید رضا جلایی پور، جامعه شــناس، فعال سیاســی 
اصلاح طلب و اســتاد دانشگاه تهران، اســت. وی معتقد است این 
هیاهو ها، جنگ رسانه ای است که از سوی شبکه ای خاص که او آن را 
«نیروهای آفندی» می نامد، هدایت و برنامه ریزی می شوند. می گوید 
این شــبکه قدرتمند قصدش «وجین سیاسی» جامعه سیاسی کشور 
اســت و می خواهد رقبایش را یکی پس از دیگری از میدان سیاست 
حذف کنــد. او انتخابــات ۹۴ را زنگ خطر بــرای نیروهای آفندی 
می داند و یادآور می شود با وجود حجم بالای شایعات و تخریب ها 
علیه تحول خواهان، نتیجه انتخابات ۹۶ هم آنها را خوشحال نخواهد 
کرد. هرچند آنها می خواهند با پرچم حمایت از فقرا، روحانی را زمین 
بزننــد، اما روحانی با ۲۲  میلیون رأی پیروز خواهد شــد و این یعنی 

پیروزی ائتلاف اصلاحات، اعتدال گرایان و اصولگرایان میانه. 

  مدتی اســت برخــی گروه های وابســته بــه اصولگرایان و  �
رسانه های پرشمارشــان بحث  نارضایتی مردم از عملکرد دولت 
روحانی را هــدف قرار داده و روی آن مانور می دهند. آنها تلاش 
دارند القا کنند حسن روحانی یک رئیس جمهور تک دوره ای است 
و دیگر قدرت رأی آوری مجدد را ندارد. این درحالی است که در 
اغلب دولت های گذشــته مردم برای حمایت از رؤسای جمهور 
منتخبشان برای دو دوره متوالی پای صندوق های رأی آمده اند. 

پس این تلاش ها و تکاپوی تندروها برای چیست؟ 
پاسخ به این ســؤال نیازمند طرح یک مقدمه است و آن اینکه در 
این صحنه نابرابر رســانه ای، دولت روحانی بــا نیروهای اصولگرای 
میانــه رو روبه رو نیســت بــا نیروهایی روبه روســت که مــن به آنها 
نیروهای «آفندی» می گویم. یعنی در این جدال رسانه ای روحانی در 
برابــر علی اکبر ناطق نوری یا علی لاریجانی یــا علی مطهری و دیگر 
عقلای جناح راســت نیســت، بلکه روحانی مقابل یک شبکه پنهان 
اســت که البته مردم کوچه و خیابان هم نیســتند. آنها قدرت نفوذ و 
استفاده از امکانات عمومی و رسانه های جمعی را دارند. آنها همان 
حاملان دولت پنهان هســتند. با این مقدمه، حال ســؤال درست این 
اســت که چرا این جریان در برابر دولــت روحانی دنبال جنگ روانی 
مداوم اســت؟ به چند عامل می توان اشــاره کرد کــه اگر این عوامل 
را خوب بشناســیم، از تکاپو های آنها جــا نمی مانیم و می تواینم گام 
چهارم را در انتخابات ۹۶ با موفقیت به ثمر برســانیم و من معتقدم 
می رسانیم (گام اول پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲ و گام دوم برجام 
و گام ســوم انتخابات مجلس شورای اســلامی و خبرگان رهبری ۹۴ 
بود) عامل اول این اســت که دوره احمدی نژاد برای نیروهای آفندی 
دوره ای طلایی، شــیرین و رؤیایی بود و دســت آنها باز بود و هر کاری 
که می خواستند به نام اسلام، مدیریت جهانی و عدالت و... می کردند 
و به قول معروف، همه میراث این کشــور را می خواســتند مهندسی 
کنند و شــخم بزنند. آنها خود را پدیده ۳۰ سال آینده جامعه سیاسی 
ایران می دانستند. ولی آنها در انتخابات ۹۲ یک دفعه غافلگیر شدند 
و بعــد از حذف هاشــمی گرفتار ریاســت جمهوری روحانی شــدند. 
در ســال ۹۴ هم بعد از عدم احراز صلاحیت تعــداد قابل توجهی از 
چهره های باسابقه اصلاح طلب و مدیران موفق در انتخابات مجلس 
فکــر نمی کردند نتیجه حضور مــردم به ضرر آنها تمام شــود. آنها 
فکر نمی کردند آیت االله هاشمی رفســنجانی بعــد از رد صلاحیت در 
انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم بیایــد و بتواند رأی اول مجلس 
خبرگان رهبری تهران شــود. این غافلگیری دوم به آنها خیلی فشــار 
آورده و آنها را نگران و عصبی کرده است و حالا هم به شدت از نتیجه 
انتخابات سال ۹۶ هراسان هستند، چراکه می دانند اگر مردم از لحاظ 
اقتصادی حتی اگر یک نفس راحت بکشند، از همین حالا انتخابات را 

باخته اند. بنابراین به هر دری برای ناامیدکردن مردم می زنند. 
 چرا این نوع برخــورد با دولت و نیروهای سیاســی صورت  �

می گیرد که ازقضا بیشــترین تلاش را بــرای حفظ منافع مردم و 
کشور داشته اند؟ 

این مســئله به عامل دیگر نگرانی «نیروهای آفندی» برمی گردد. 
درواقــع عامل اول هم ذیل آن قابل بررســی اســت و آن موضوع 
مهمی در زیر پوست جامعه سیاســی ایران است. نگرانی نیروهای 
آفنــدی معضلات اصلی جامعه مثل بی کاری یا اعتیاد نیســت، اگر 
هم بی کاری یا اعتیاد جزء نگرانی هایشــان باشــد، برایشــان اولویت 
نیست که چرا کشور هفت  میلیون نفر پتانسیل بی کاری دارد. یا چرا 
ایران جامعــه ای بزرگ از معتادان در دنیا را دارد؟ برای آنها اجرای 
ســند چشــم انداز مهم نیست، برایشان مهم نیســت در هشت سال 
دولت احمدی نــژادی ۷۰۰  میلیــارد دلار درآمد نفتی داشــتیم اما 
رئیس دولت محبوبشــان، کشور را با رشــد اقتصادی پنج درصد از 
رئیس جمهور دوران اصلاحات تحویل گرفت اما منفی شش درصد 
به روحانی تحویل داد. یا اصلا برایشــان به ثمررســاندن برجام مهم 
نیست. دغدغه آنها این اســت که با زدن نیروهایی که می توانند در 
بزنگاه های آینده کشــور نقش آفرینی جدی داشــته باشند، جامعه 
سیاســی ایران را وجین و هرس کنند. برای همین هم هســت که با 
هاشمی رفسنجانی که شناسنامه انقلاب بود، آن گروه برخورد شد و 
با سیدحسن خمینی هم همین طور. آنها این هرس کردن را چندسال 
قبل شــروع کردند. از نظر آفندی ها، نیرویی که ریشــه در انقلاب و 
مردم دارد نباید مطرح باشــد چون در بزنگاه هــای آینده برای آنها 

مشکل ساز می شود. 

 و عامل سوم؟  �
عامــل ســوم بهره بــردن از نارضایتی هــای اقتصــادی مردم و 
خصوصا مردم فقیر برای رأی جمع کردن در فصل انتخابات اســت. 
آنها می خواهند با شعارهای پوپولیستی، مردم فقیر را نشانه بگیرند 
تــا در انتخابات با پرچــم دفاع از فقرا رأی قریب بــه ۱۰  میلیون نفر 
را جذب کنند. جالب اســت که نیروهای آفنــدی اقتصاد را کارهای 
مادی می دانســتند و تــا پیش از ایــن فرهنگ و ارزش هــا را مهم 
می دانســتند. خلاصه این سه عامل دست به دست هم داده تا اینها 
بتوانند از کابوس روحانی نجات پیدا کنند. در تصور آنها شــخصیت 
سیاســی موفقی مثــل روحانی نبایــد در آینده در جای حساســی 
مثل ریاســت جمهوری باشــد. البته به نظر من آنها به مقصدشــان 

نمی رسند. 
  اصولگرایــان در حالی برای فضا ســازی علیه دولت و کابینه  �

حســن روحانی به تکاپــو افتاده اند که خــود کاندیدای واحدی 
که بتواند مورد اجماع تمام احزاب شــان باشــد را ندارند و هنوز 
نتوانســته اند فردی را بیابند که قدرت رقابت با حســن روحانی 
را داشــته باشــد؛ می دانیم روحانی از اعتماد و حمایت جریان 
اصلاحــات و میانه روها برخوردار اســت و حتی بعید نیســت 
برخی اصولگرایان نیز در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم 
از او حمایت کنند، پس چــرا می خواهند روحانی کنار برود و فرد 

دیگری بیاید؟ 
«نیروهــای آفندی» می ترســند اگــر روحانــی همین طور موفق 
جلــو برود و فضــای اقتصادی کشــور هم مقداری مثبت تر شــود، 
زمین خوردنــش ســخت تر و پرهزینه تر شــود. به همیــن دلیل به 
هر وســیله و ابزاری متوســل می شــوند تا او را تضعیف کنند. آنها 
نمی خواهند روحانی عاقل و مسلط به صحنه سیاسی مطرح باشد 
تا با خیال آســوده به دنبال فرد موردنظرشــان برونــد. آنها به آینده 

سیاسی شــان خیلی حساس هســتند به همین دلیل هم هست که 
هزینه این نگرانی های آنها ســبب شده جامعه ما در ۱۰ سال گذشته 

درجا بزند. 
 در کنار برخی گروه های اصولگرا، برخی چهره های دانشگاهی  �

و نزدیک به اصلاح طلبان مثل صادق زیباکلام، اســتاد دانشگاه 
تهران، با اشاره به موفقیت روحانی و دولتش در برجام می گویند: 
«او باید بیاید و برای حفظ  شــأن و جایگاهــش بگوید که کار یا 
مأموریتی را که مردم به او سپرده بودند انجام داده است و کارش 
تمام شده است». آنها با اشاره به عدم موفقیت روحانی در بحث 
گشایش سیاســت داخلی و مغفول ماندن شــعارهایش در این 
حوزه و همچنین وجود مشــکلات اقتصادی و بی کاری از ســوی 
دیگر، خواهان کناره گیری او از میدان رقابت ها هســتند و افراد 
دیگری چون محمدجواد ظریف را شایســته رقابت ها می دانند، 

این فرضیه و پیشنهاد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

جناب زیباکلام از استادان اصلاح طلب و فعال در عرصه عمومی 
ایران است. ایشــان یک نفری به اندازه ۱۰ شــخصیت اصلاح طلب 
زحمت می کشــد و من به ایشــان خیلی احترام می گذارم. ولی این 
پیشنهادشــان برای اصلاح طلبان مســموع و قابل دفاع نیست. زیرا 
اصلاح طلبان باید از کسی دفاع کنند که مورد اجماع همه نیروهای 
دلســوز جامعه باشد؛ یعنی کاندیدایی باشــد که هم اصلاح طلبان، 
هــم اعتدال گرایان، هــم اصولگرایان و هم نخبــگان جامعه مدنی 
از او دفــاع کنند. این شــخص الان روحانی اســت و لاغیر. این یک 
واقعیت اســت. همان طور که رهبر اصلاحات یــک مورد اجماعی 
است حالا هم حســن روحانی نقطه اجماع همه این طیف ها برای 
ریاست جمهوری است. شــرایط فعلی شرایطی نیست که بشود در 
آن آزمــون و خطا و حول وحوش فرد دیگــری اجماع کرد. بنابراین 
ما در شــرایط فعلی در کنار ائتلاف بزرگ عقلا و کاندیدای آن یعنی 
حسن روحانی می ایستیم و پیشنهاد برادر عزیزمان، زیباکلام، مسموع 

نیست. 
  مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان  �

رهبری در حمایــت از ائتلاف امید آرایشــان را به صندوق های 
انتخاباتی ریختند آنچنان که بیشتر چهره های شاخص اصولگرا از 
راهیابی به مجلس بازماندند. در مورد انتخابات مجلس خبرگان 
در تهران و برخی اســتان ها، اصولگرایان با دشواری های زیادی 
مواجه شــدند. این هیاهوی نیروهای به گفته شما آفندی چقدر 

می تواند روی روند رفتاری مردم تأثیرگذار باشد؟ 
نیرو هــای آفندی چون از امکانات رســانه ای بالایی برخوردارند، 
مدام ســروصدا می کننــد و می خواهند با هیاهو به هوادارانشــان 
روحیه بدهنــد وگرنه خبری نیســت. مردم به ایــن حرف ها گوش 
نمی دهنــد. اگر گــوش مردم به ایــن هیاهو ها بدهکار بــود که در 
اســفندماه گذشته نمی آمدند و به لیست امید رأی نمی دادند. ما در 
شرایط رکود تورمی مستمر هستیم، براساس دانش جامعه شناسی و 

علوم سیاسی، در چنین شرایطی مردم به نظام ساختار های سیاسی 
بدبین می شــوند و در انتخابات منفعل عمــل می کنند. اما مردم ما 
آمدنــد و رأی دادند و به حرف های آفندی ها کــه چهره های مورد 
اعتمــاد مردم را نفــوذی انگلیس نامیدند بهایــی ندادند. نیروهای 
آفندی را باید به حال خود گذاشت آنها هم حق دارند؛ بالاخره سه، 
چهار  میلیون هوادار دارند، باید برای روحیه دادن به آنها یک حرفی 
بزنند! سر هزینه کرد ۷۰۰  میلیارد دلار پول نفت در دولت محبوبشان 
در زمــان احمدی نژاد خواب بودند حالا بــه چند فیش حقوقی  گیر 
می دهند (که البته بد نیســت دولت باید شفاف ســازی کند و پاسخ 
آنها را زود بدهد). آفندی ها یادشان رفته  میلیاردها دلار درآمد کشور 

در دولت احمدی نژاد کجا رفت و چه شد؟ 
  همان طور که اشــاره کردید، در دنیا وقتی کشوری اقتصادش  �

بیمــار می شــود و رکورد تورمــی دارد، مردم بــه دولت بدبین 
می شــوند و در انتخابات منفعل عمل می کنند، پس چرا در ایران 

برعکس بود و ما اســفندماه گذشته شاهد حضور بی سابقه مردم 
در انتخابات بودیم؟ 

مــردم ما واقعا پخته شــده اند. آنها مردمی هســتند که انقلاب 
کردند، هشــت ســال جنگیدند، مــردم تجربه دولت ســازندگی را 
دارنــد، دولت اصلاحات را تجربه کردند. آنها آن قدر پخته شــده اند 
که می دانند اگر در انتخاباتی مثل دومین دوره شــورای شــهر تهران 
نباشــند، نتیجه اش پیداشدن فردی به اســم احمدی نژاد می شود و 
دردســر هایی که به خاطر ظهورش هشت ســال در کشور به وجود 

آمد. 
از ســوی دیگر هم ما در دوره ای هستیم که به جامعه شیشه ای 
یا شــفاف مشــهور شــده اســت. در این جامعه همه چیز رسانه ای 
می شــود. در این عصر نیروهای آفندی فکر می کردند با فردی مثل 
مرتضوی می شود محدودیت ایجاد کرد اما نتیجه این شد که پیرزن 
۸۶ســاله پای صنــدوق رأی می آید و با حوصله اســم ۴۶ نفر را در 
فهرست برگه رأی اش می نویسد و آن پیروزی نمادین را در انتخابات 
۹۴ به وجود مــی آورد. در انتخابات مجالس دهم و خبرگان پنجم، 
آفندی ها با نخبگان جامعه برخورد کردند ولی جامعه مدنی هم به 

نمادهای آنها رأی ندادند. 
  تحلیلگــران می گوینــد مهم تریــن فاکتــور در موفقیت. یا  �

موفق نبودن دولت ها با اراده رئیس جمهور  ارتباط مستقیم دارد. 
به نظرتان در ســه سال گذشــته روحانی رئیس جمهور مستقل و 

بااراده ای بوده است؟ 

 با وجود اینکه من هیچ رابطه شخصی، چهره به چهره و دوستی 
با حسن روحانی ندارم و نداشته ام، اما باید بگویم او در سه سال اخیر 
نشان داده انصافا «یک سیاست مدار موفق آن هم در شرایط بحرانی 
است» و کارنامه قابل دفاعی دارد. او ادعای اصلاح طلبی نکرده اما 
من می گویم او واقعا یک مدیر خلاق و مصمم اصلاح طلب است. 

  ســنگ اندازی و چالش آفرینی های رقبای روحانی هرچه به  �
انتخابات نزدیک تر شــویم بزرگ تر و خبرســاز تر می شود. حالا 
روحانــی و تیمش در آســتانه انتخابات چه بایــد بکنند؟ برخی 
می گویند چون مجلس با او همراه تر شده باید سنگش را با برخی 
از وزیران که خیلی با کابینه سازگار نیستند، وا بکند و آنها را تغییر 

دهد؟ شما دراین باره چه فکری می کنید؟ 
ایــن برمی گردد به مجلــس و اینکه نمایندگان در جایگاهشــان 
تثبیت شــوند. البته دولت باید ببیند در مدت کوتاهی که تا معرفی 
کابینه دومش به مجلس باقی اســت، این تصمیمات به نفع دولت 

تمام می شود یا نه؟ 
 پشــتوانه مردمی و جایگاه اجتماعی روحانــی و دولت امید  �

نسبت به خرداد ۹۲، چه تغییری کرده است. آیا روحانی و تیمش 
توانسته اند این پایگاه اجتماعی را حفظ یا تقویت کنند؟ 

روحانی قولــش به مردم که همان «برجام» بــود، را اجرا کرده 
اســت که انصافا هم کار سخت و دشواری بود. در کنار آن مهم ترین 
گام دیگــرش هم برگزاری انتخابات قابل دفاع مجلس دهم بود که 
آفندی ها را ناکام و دلشکســته کرد و جگر آنان را سوزاند. واقعا این 
یک کار سیاسی – اجتماعی فوق العاده بود. دیگر اینکه او اگرچه در 
این سه سال با نفت ۲۵- ۳۰ دلاری نتوانسته معجزه اقتصادی کند 
اما می دانیم او به اقتصاد کشــور پس از آن شــرایط بد هشت ساله 
دولــت مهرورزان ثبات اقتصادی داده و تورم را کنترل کرده اســت. 
حالا هم که وعده رونق اقتصــادی به مردم داده که بروز علائم آن 

کمی زمان می خواهــد. باید بدانیم همه مردمی که در اســفندماه 
پای صندوق رأی آمدند، خوب می دانند که مســائل دست روحانی 
نیســت و اتفاقا نیروهای آفندی در آنجا هــا نقش آفرین تر و مؤثر تر 
هســتند. با وجود همه این عوامل اســت که مــن می گویم روحانی 
نه فقط توانسته پشــتوانه مردمی اش در سال ۹۲ را حفظ کند، بلکه 
آن را رشــد داده اســت و من آن را در مبارزات انتخاباتی ۹۴ دیدم. 
حدس من این اســت که آرای او در انتخابات ۹۶ بیش از ۲۲  میلیون 
نفر خواهد بود، یعنی ســه ، چهــار میلیون نفر بیشــتر از انتخابات 

ریاست جمهوری یازدهم در سال ۹۲. 
 اصلاح طلبان موانع کار روحانی را به خوبی می دانند و شرایط  �

و ســختی های کار دولت را می شناســند، برخی چهره های این 
جریان گفته اند همچنان از او در انتخابات آینده حمایت خواهند 
کرد، این حمایت برای چهارســال دیگر مواضع اصلاح طلبان در 

برابر هوادارانشان را خدشه دار نمی کند؟ 
حمایت اصلاح طلبان از حســن روحانی در انتخابات ۹۶ قطعی 
اســت. اصلاح طلبان، نیروهــای اعتدال گــرا و اصولگرایان میانه  رو 
حتما بازهم در حمایت از حســن روحانی به میدان می آیند، چراکه 
این ائتلاف ســه ضلعی باطل الســحر تخریب های نیروهای آفندی 
در دوره حســاس کنونی اســت. البته در این فضا کار اصلاح طلبان 
هم، «ظریف» اســت، هم «ســنگین». «ســنگین» به ایــن دلیل که 
نیروهای آفندی قدرت دارنــد و دائم جنگ روانی به راه می اندازند. 
همچنین کار اصلاح طلبان «ظریف» اســت به دلیل اینکه آفندی ها 
برای ایجاد اختلاف بین اصلاحات و میانه روها مدام نقشــه طراحی 
می کنند. مثل ماجرای هیأت رئیســه مجلس که به شدت آنها دنبال 
اختلاف بین اصلاحــات و اعتدال گرا ها بودند امــا درنهایت ترکیب 
هیأت رئیســه مجلس نشان داد فراکسیون امید پیروز این رقابت شد. 
نیرو های آفندی همیشه کوشش خودشان را می کنند تا این اختلاف 
ایجاد شــود. همه می دانند شــکل گیری اصلاحات و اصلاح طلبان 
اتفاقی نبوده و مثل طرفداران معجزه  هزاره ســوم! از درون لپ لپ 
آفندی ها بیــرون نیامده اند، بلکه اصلاح طلبــان و اصلاح طلبی در 
ایران برخاســته از تجربه انقلاب، تجربه هشت ســاله جنگ، دوران 
ســازندگی، دوران اصلاحات است. اصلاح طلبان نیروهای آفندی را 
که ۲۰ ســال است حرکت ها و برنامه هایشــان در کشور ناکام بوده، 
خیلی خوب می شناسند. اما من همین جا به آنها پیشنهاد می کنم به 
جای ادامه مسیر ناکامی شان، بیایند و برابری سیاسی شان را بپذیرند 
و یک حزب تشــکیل دهند و مثل شهروندهای مدنی فعالیت کنند. 
چراکه اگر به همین مســیر ادامه دهند، رأیشان در انتخابات ۷۶ که 
حدود هفت  میلیون به ناطق نــوری بود و در انتخابات ۹۲ به چهار 

 میلیون کاهش یافت، را باز هم از دست خواهند داد. 
 در مقابل هم شایعه حضور احمدی نژاد مطرح است و خوب  �

می دانیم او چگونه می تواند از فضا به ســود خودش بهره ببرد و 
از تأثیر او بر توده مردم شــهرهای کوچک و روســتا ها که هشت 
سال برای جلب نظرشان تلاش کرد خبر داریم. به نظرتان حضور 
انتخاباتی احمدی نژاد می تواند زنگ خطری برای روحانی باشد؟ 
من همیشــه تأکید کــرده ام مهم ترین مســئله نــه احمدی نژاد 
بلکــه برگــزاری انتخابات عادلانــه، منصفانه و آزاد اســت و همه 
جریان های سیاســی باید بتوانند در انتخابات، کاندیدا داشته باشند. 
مهم ترین خدشــه و نگرانــی از دید اصلاح طلبــان و اعتدالگرا ها و 
حتــی اصولگرایــان میانه رو، ازبین بــردن رقابت در فرایند بررســی 
صلاحیت هاســت، نه ورود افــرادی از جریان های مختلف. من فکر 
می کنم اتفاقا کاندیداتوری محمود احمدی نژاد یک فرصت اســت 
برای نقــد اصولی او و دولت هشت  ســاله اش. اگــر او بیاید، واقعا 
فرصتی پیش می آید که عملکرد او در تلویزیون از سوی چهره های 
دلســوز اصلاحات و میانه رو نقد شود و مردم به خوبی درک کنند که 
او چه بر ســر کشور آورده است. ببیند در دهه ۷۰ به خاطر مشکلات 
اقتصــادی که در هلند به وجود آمد، اســم آن اشــتباه را «بیماری 
هلندی» گذاشتند اما در کشور ما هنوز هم «بیماری خالی بندی های 
دوره احمدی نژاد» بررســی نشــده است. متأســفانه من پیش بینی 
می کنم نیروهای آفندی مانع ورود احمدی نژاد به انتخابات شــوند 
چراکه تحمل شــنیدن این نقد ها را ندارند و نمی توانند پاسخ دهند ، 
میلیارد ها دلار کجا و چگونه و برای چه هزینه شده است. نتیجه آن 

کاغذ پاره ها چه شد؟ نتیجه آن مدیریت جهانی چه شد؟ 
 نکته ای باقی مانده است؟  �

من در پایان دوست دارم به مردم یک  بار دیگر دست مریزاد بگویم 
زیرا اگر آنها در ســال ۹۲ آن رأی قاطع را بــه روحانی نداده بودند، 
شــک نکنید سرنوشــت کشــور ما از لحاظ اقتصادی مثل ونزوئلای 
فعلی می شد. الان در این کشــور برای توزیع نان از اسکورت ارتش 

استفاده می کنند وگرنه مردم به جان هم می افتند. 

«حمیدرضا جلایی پور» در گفت وگو با «شرق»: 

تخریب ها و شایعات علیه روحانی و اصلاح طلبان، برای وجین سیاسی است
در کشور ما هنوز هم «بیماری خالی بندی های دوره احمدی نژاد» بررسی نشده است

 فرزانه آئینى 

غافلگیری انتخابات مجلس دهم به «نیروهای آفندی» خیلی 
فشار آورده و آنها را نگران و عصبی کرده است و حالا هم 

به شدت از نتیجه انتخابات سال ۹۶ هراسان هستند، چراکه 
می دانند اگر مردم از لحاظ اقتصادی حتی اگر یک نفس راحت 
بکشند، از همین حالا انتخابات را باخته اند؛ بنابراین به هر دری 

برای ناامیدکردن مردم می زنند.

من می گویم روحانی نه فقط توانسته پشتوانه مردمی اش 
در سال ۹۲ را حفظ کند، بلکه آن را رشد داده است و من آن 

را در مبارزات انتخاباتی ۹۴ دیدم. حدس من این است که 
آرای او در انتخابات ۹۶ بیش از ۲۲  میلیون نفر خواهد بود، 

یعنی سه ، چهار میلیون نفر بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم در سال ۹۲
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